
موي حلال، موي حرام
پرده نقره‌اي سينما، عرصه‌اي است كه در آن راست و دروغ با هم مي‌آميزند، 
از اتاق تاريك برادران لومير، تا پرده‌هاي عريض و طولاني پانوراما‌ و از ميادين 
اعجاب‌انگيز سينما اسكوپ، همواره شاهد رويدادهاي تازه‌اي در محور نور 
و صدا بوده‌ و هستم.  با اينكه رقابت تنگاتنگ تلويزيون و سينما در عرصه 
ســرگرمي، نتوانســت ابزارهاي نوين پر كردن اوقات فراغت را به صورت 
منطقي و عقلاني رده‌بندي كند، اما سينما جايگاه خود را حفظ كرده‌است. 
رقابت ژانرهاي مختلف، از كمدي تا درام و ديگر شاخه‌ها، هرگز نتوانست 
جايگاه و اعتبار سينماها را تهديد كند. جوايز و جشنواره‌هاي رنگارنگ مثل 
امي، اسكار و ونيز نيز، هر بار تنور هنر هفتم را گرم‌تر كرده‌اند. درآمدهاي 
نجومي و زندگي‌هاي لوكس برخي ستاره‌ها، موتور رقابت در سينما را تندتر 

به گردش در آورده‌است. 
در اين ميان، تقليدهاي ضعيف از فيلم‌ها و سناريوهاي خارجي، به ويژه ترك 
و هندي، با وجود سطحي بودن، به تقويت جذابيت‌هاي سينما كمك كردند. 
با اين حال، ســينماي فاخر و تئاتر اصيل، كه گيشه‌ستيزند، در گوشه‌اي 
مظلومانه به انزوا رفته و حتي موجب تغيير ذائقه تماشاگران شدند. فضاي 
مجازي نيز هدايت افكار و انديشه‌هاي دنبال‌كنندگان را بر عهده گرفته و 
سليقه تماشاگران، به ويژه نسل Z را به راحتي به سمت علاقه‌هايشان سوق 
مي‌دهد.  برخي از دست‌اندركاران ســينما، به ويژه كساني كه دل در گرو 
ارزش‌هاي غربي دارند، با افزودن چند صحنه رقص و آواز باليوودي، رشد 
مالي گيشه را تضمين مي‌كنند. همان‌طور كه مرحوم علي‌محمد افشار آل 
احمد اشاره كرده‌بود، در صورت غفلت هنرمندان اصيل و ريشه‌دار، »نان 
به نرخ روز خورها« ميدان را در دســت گرفته و نسل‌ها، به ويژه جوانان، را 
هدايت خواهند كرد.  توليد فيلم‌هاي گيشه‌پسند، با تركيبي از چند صحنه 
هنري دهــه ۵۰ و چند لحظه جلف و بزن‌بزن، همــراه با حضور بازيگران 
غيرايراني كه محدوديتي در نمايش ظاهر خود ندارند، مشــكلات را حل 
مي‌كند، اما اين سؤال جدي مطرح اســت، اينكه براي نسل‌هاي آينده در 
مواجهه با حجاب بانوان چه پاسخي داريم؟ اصلًا آيا مو با مو فرق مي‌كند؟ 

چرا موهاي برخي خانم‌ها مجاز و برخي ديگر غيرمجاز است؟
سؤالات زياد است! كارشناسان و مربيان تربيتي چه پاسخي براي نوجوانان 
ما دارند؟ البته كه هنوز دير نشــده، بايد صاحب‌نظــران، مربيان ديني و 
فرهنگي، با همكاري اساتيد تربيتي و رفتارشناســان، براي آسيب‌هاي 
ياد شده چاره‌انديشي كنند و اجازه ندهند ارزش‌هاي ديني ما دستخوش 

تغييرات عميق شوند. 
به عنوان يك رفتارشناس، با ۴۰ ســال تجربه پژوهش و تدريس، نگراني 

عميق خود را نسبت به آينده فرزندان انقلاب اسلامي اعلام مي‌كنم. 

در شــرايطي كه واژه »امنيت ملي« به يكي از پرتكرارترين كليدواژه‌هاي 
ادبيات رسمي كشور بدل شده، هر تصميمي كه به نام آن گرفته مي‌شود، 
بايد بيش از هر زمان ديگري حساب‌شده، منطقي و عاري از تناقض باشد. 
محدودســازي اينترنت، هر چند تصميمي پرهزينه و محل بحث باشد، 
دست‌كم در چارچوب فهم حفظ امنيت قابل تحليل است، اما آنچه امروز با 
عنوان »اينترنت پرو« مطرح شده، نه‌تنها اين چارچوب را مخدوش مي‌كند، 
بلكه پرسش‌هاي جدي‌تري را درباره ماهيت اين سياست‌ها به ميان مي‌آورد. 
با گذشت دو ماه از اعمال محدوديت در دسترسي به اينترنت بين‌الملل در 
كشور، حالا سهميه دسترسي به اينترنت آزاد موسوم به پرو، با مكاتباتي 
از ســوي ا‌پراتورها به نهادها و ادارات مختلف واصل مي‌شــود كه شرايط 
دسترسي به اينترنت را براي كاركنان آنان تسهيل مي‌كند. موضوع حتي 
فراتر از دسترسي كاركنان نهادها رفته و تعدادي از افرادي كه كوچك‌ترين 
تعلقي به دستگاه فكري انقلاب نداشته و حتي از تبليغ‌كنندگان عليه مباني 

نظامند، با پرداخت هزينه از اين امتياز برخوردار شده‌اند. 
اگر مبنا، تهديدات امنيتي اســت، اين تهديدات ماهيتي طبقاتي ندارند. 
تهديد، تهديد اســت؛ چه براي كاربــري كه توان پرداخت بســته‌هاي 
گران‌قيمت را دارد و چه براي كسي كه ندارد. چگونه مي‌توان پذيرفت همان 
اينترنتي كه براي عموم مردم »خطرآفرين« تلقي مي‌شود، براي گروهي 
خاص با پرداخت هزينه‌اي بيشتر، ناگهان »بي‌خطر« يا دست‌كم »قابل 
اغماض« مي‌شود؟ اين دوگانگي، بيش از آنكه نشانه يك سياست امنيتي 
دقيق باشد، به نوعي عقب‌نشيني در برابر منطق بازار شباهت دارد؛ بازاري 

كه در آن حتي محدوديت نيز قابل خريد و فروش است. 
از سوي ديگر، چنين طرحي عملًا به رســميت شناختن نوعي تبعيض 
ساختاري در دسترسي به اطلاعات است. اينترنت در جهان امروز، صرفاً 
يك ابزار سرگرمي يا ارتباطي نيست، بلكه بســتر آموزش، كار، آگاهي و 
حتي مشاركت اجتماعي است. ايجاد شكاف ميان »دارندگان اينترنت پرو« 
و »محرومان از آن«، فراتر از يك تفاوت خدماتي، ترســيم مرزي تازه در 
جامعه است كه بر پايه توان اقتصادي شهروندان شكل مي‌گيرد. در چنين 
شرايطي، عدالت ارتباطي كه بايد يكي از اصول بنيادين سياست‌گذاري 
باشد، به‌سادگي قرباني طرح‌هاي خام و ناقص‌الخلقه آقايان مي‌شود. حالا 
اين نگراني وجود دارد كه ارائه طرح طبقاتي اينترنت پرو، فتح باب و بدعتي 
شود كه امكان ايجاد محدوديت در بقيه حقوق اساسي ملت و سپس فروش 
آن را فراهم كند.  افزون بر اين، تجربه نشان داده‌است كه هرگاه دسترسي 
به منابع حياتي به شكل طبقاتي تنظيم شود، اعتماد عمومي مردم آسيب 
مي‌بيند. شهروندان وقتي احساس كنند حقوق اوليه‌شان به كالا تبديل 
شده و تنها با پرداخت هزينه بيشتر قابل‌دستيابي است، به ‌تدريج نسبت 
به نيت و كارآمدي سياست‌گذاران و مسئولان نظام بدبين مي‌شوند. اين 
بي‌اعتمادي، خود يكي از مهم‌ترين تهديدات براي امنيت ملي است؛ يعني 

عملاً اين سياست به ضد خود تبديل مي‌شود. 
اينترنت پرو، در ظاهر يك راهكار فني يا اقتصادي به نظر مي‌رسد، اما در 
باطن، حامل پيامي نگران‌كننده اســت:؛ اينكه محدوديت‌ها نه بر اساس 
ضرورت‌هاي واقعي كشور، بلكه بر اســاس قابليت پرداخت هزينه، قابل 
تنظيمند. چنين پيامي، بنيان استدلال‌هاي پيشين درباره ضرورت‌هاي 
امنيتي را سســت مي‌كند و اين پرســش را به ‌وجود مــي‌آورد كه اصل 
محدوديت، از ابتدا تا چه اندازه اجتناب‌ناپذير بوده‌اســت؟ اصلًا لزومي به 
ايجاد محدوديت در اينترنت بوده؟ اگر بوده پــس اينترنت پرو را كجاي 

دلمان بگذاريم؟
عجيب اينكه وزارت ارتباطــات و هيچ‌يك از متوليــان موضوع اينترنت 
و امنيت، مســئوليت اين طرح تبعيض‌آميز را به عهده نگرفته و سكوت 
پيشــه‌كرده‌اند. طراح و اجرا كننده اين پروژه، هر كدام از نهادهاي نظام 
اسلامي كه باشند حتماً مي‌دانند كه ايجاد تبعيض ميان طبقات مختلف 
مردم مخالف صريح قانون اساسي كشور و مشي رهبران انقلاب اسلامي 
است.  در نهايت، راه روشن‌تر و صادقانه‌تر، انتخاب يكي از دو مسير است؛ اگر 
شرايط كشور همچنان اقتضاي محدوديت دارد، اين محدوديت بايد براي 
همه به ‌صورت يكسان اعمال شود، چراكه دسترسي به اطلاعات، كالايي 
لوكس نيست كه نسخه ويژه آن به فروش برسد‌ و اگر آن شرايط برطرف 
شده، شايسته است دسترسي آزاد و برابر به اينترنت براي همه شهروندان 
بازگردانده شود. هر راه‌حل ديگري، به ‌ويژه راه‌حلي كه تبعيض را نهادينه 
كند، نه‌تنها مســئله را حل نمي‌كند، بلكه بر پيچيدگي و هزينه‌هاي آن 
مي‌افزايد.  امنيت ملي، بيش از آنكه به ابزارهاي كنترلي وابسته باشد، به 
اعتماد عمومي و پشتوانه اجتماعي گره خورده است. هر سياستي كه اين 
اعتماد مردم به نظام را خدشه‌دار كند، ولو با نيت حفاظت اتخاذ شده‌باشد، 

در نهايت به تضعيف همان امنيتي مي‌انجامد كه مدعي دفاع از آن است!

مجيد ابهري /  آسيب‌شناس اجتماعي
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در شرايطي كه طبق 

زهرا چيذري 
اعلام وزارت آموزش و   گزارش 

پرورش تا اطلاع ثانوي 
مدارس كشور به صورت آموزش مجازي فعاليت 
مي‌كنند، استاندار تهران اعلام كرد از امروز تمامي 
ادارات دولتــي با حضور صددرصــد كاركنان به 
فعاليت‌هاي خودشان مي‌پردازند. الزام به حضور 
صددرصد كاركنان ادارات و دستگاه‌ها آن هم در 
شرايطي كه مدارس تعطيل و به صورت غيرحضوري 
و مهدهاي كودك هم تعطيل است، مي‌تواند مادران 
شاغل را با چالش‌هاي جدي مواجه كند و به نوعي 
مخالف و در تضاد با قانون جواني جمعيت اســت. 

با حمله دشمن امريكايي- صهيونيستي و كشورمان و 
شكل‌گيري جنگ تحميلي سوم از نهم اسفند ماه سال 
گذشته، بســياري از ادارات و دستگاه‌ها به استفاده از 
ظرفيت دوركاري براي پيشــبرد مأموريت خود روي 
آوردند و الزام به حضــور در ادارات به ۵۰ درصد و در 

مواردي بيشتر محدود شد. 
 ضرورت دوركاري با تعطيلي مدارس

در اين ميان طبيعتاً اولويــت دوركاري براي بانوان به 
خصوص بانوان داراي فرزند كوچك يا كاركنان دارای 

بيماري و برخي معذوريت‌ها بود. 
اين مســئله به خصوص با عنايت به اينكــه با توجه 
به شــرايط جنگي مدارس هم تعطيل شــده و ادامه 
آموزش بــه صورت آنلاين و بر بســتر نرم‌افزار شــاد 
شكل گرفت، اقدامي لازم و ضروري بود، چراكه وقتي 
آموزش فيزيكي تعطيل باشــد بچه‌هــا ناگزيرند در 
خانه بمانند و در چنين شرايطي لااقل حضور يكي از 
والدين ضروري است. حالا اما با وجود آنكه در فرايند 
آموزش تغيير ايجاد نشده و طبق آخرين اعلام وزارت 
آموزش و پرورش مدارس همچنان به صورت آنلاين 
و غيرحضوري فعاليت‌هاي آموزشي خود مي‌پردازند، 
اما طبق اعلام اســتانداري تهران حضور صد‌درصدي 

كاركنان دستگاه‌ها از امروز الزامي است. 
در چنين شرايطي مادران شاغل يا بايد مرخصي بگيرند 
و براي نگهداري از فرزند در خانه بمانند يا فرزندانشان 
را هم همراه خود به محل كار بياورند، ناگفته پيداست، 
هيچ‌يك از ايــن راه‌حل‌ها لااقل بــراي طولاني‌مدت 
قابل‌اجرا نيســت و نهايتاً يك مادر شاغل بتواند چند 
روز مرخصي بگيرد يا چند روز در زير ســايه نگاه‌هاي 

سنگين همكاران و عدم تناسب محيط كار با وضعيت 
و روحيات كودك، فرزندش را به همراه خود به محيط 

كار به محل كار ببرد!‌
 حضور صد‌درصدي كاركنان بي‌توجه به آنلاين 

شدن آموزش
به گفته محمدصــادق معتمديان اســتاندار تهران، 
با اشــاره به ضرورت اســتمرار ارائه خدمات پايدار و 
بي‌وقفه به مردم شريف استان تهران، پيرو بخشنامه 
مورخ 14 اسفندماه 1404 توسط سازمان امور اداري 
و استخدامي كشــور و برابر هماهنگي‌هاي انجام‌شده 
با معاون محترم رئيس‌جمهور و رئيس ســازمان امور 
اداري و استخدامي كشور، فعاليت كليه وزارتخانه‌ها، 
سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مســتقر در استان 
تهران از روز شنبه 19 ارديبهشت‌ماه 1405 تا اطلاع 
ثانوي با حضور همه كاركنان، به‌صورت صد‌درصدي، 

انجام خواهد شد. 

طبق توضيحات اســتاندار تهران فعاليت آموزشــي 
مدارس و دانشــگاه‌ها مطابق اعــام وزارتخانه‌هاي 
آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري خواهد 

بود. 
اما وقتي به ســراغ آخريــن اخبــار و اظهار‌نظرها در 
رابطه با وضعيت تشــكيل كلاس‌هاي درس و حضور 
دانش‌آموزان در مدارس مي‌رويم، متوجه خواهيم شد 
طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش مدارس تا اطلاع 
ثانوي به صورت غير‌حضوري و آنلاين برپا خواهد بود. 

همچنين طبق اعلام رئيس ســازمان ملــي تعليم و 
تربيت كودك فعاليت كودكســتان‌ها تا اطلاع ثانوي 

ممنوع است. 
ممنوعيت فعاليت مهدهای كودك‌ و همچنين تعطيلي 
مدارس و آنلاين شــدن فرايند آموزش به معناي آن 
است كه اين روزها و در شرايط آتش‌بس بچه‌ها بايد در 
خانه بمانند، اما والدين طبق روال عادي بايد به محل 

كارشان بازگردند! اين شــرايط پارادوكسي را ايجاد 
مي‌كند كه در عمل مي‌تواند زندگي مادران شاغل را 

تحت‌تأثير قرار دهد. 
 چيزي شبيه تعطيلات مدارس در آلودگي هوا 
مشابه اين ماجرا را در گذشته نيز شاهد بوده‌ايم. وقتي 
تعطيلي مدارس و مهدهای كودك  به خاطر آلودگي 
هوا اتفاق مي‌افتاد و والدين شــاغل مجبــور بودند يا 
دست به دامن خانواده و دوست و آشنا و همسايه شوند 
تا براي ساعاتي كه در خانه نيســتند، فرزندشان را به 
آنها بسپارند يا بچه‌ها را با خودشان به سر كار ببرند يا 
خودشان مرخصي بگيرند و در خانه بمانند! راه‌حل‌هاي 
موقتي كه در نهايت نه فقط بــه كاهش تردد و بهبود 
وضعيت آلودگــي هوا منتهي نمي‌شــد، بلكه چالش 

تازه‌اي را بر چالش‌هاي خانواده‌ها مي‌افزود. 
اين ماجرا در بطن خود، درس عبرتي مي‌شــد براي 
زوج‌هايي كه فرزند ندارند تا احســاس كنند مديريت 

جامعه هيچ گونه امتيــازي براي فرزنــدآوري قائل 
نمي‌شــود؛ حتي به اندازه مديريت در هنگام آلودگي 
هوايي يا شرايط بحراني و اضطراري در فضاي جنگ 

و آتش‌بس. 
قانون دوركاري مادران داراي فرزند زير شش سال، با 
هدف حمايت از بانوان شــاغل داراي فرزند خردسال 
تصويب شده‌است. طبق اين قانون، مادران مي‌توانند 
به صورت دوركار فعاليت كنند تا امكان مراقبت بهتر 
از فرزندان خود را داشته‌باشند. اين تسهيلات به ويژه 
براي مادراني كه امكان استفاده از مهدكودك ندارند، 

بسيار مفيد خواهد‌بود. 
حالا هم با عنايت به اينكه هنوز هيچ‌گونه دستورالعملي 
براي حضوري‌شــدن مدارس ابلاغ نشــده و مدارس 
همچنان به صورت آنلاين ابربستر نرم‌افزار شاد اداره 
مي‌شــود و مهدهاي كودك هم همچنــان تعطيل 
هســتند، ضرورت اســتفاده ‌از مزيــت دوركاري به 
خصوص براي مادران شاغل بيش از هميشه احساس 

مي‌شود. 
مگر آنكه وزارت آموزش و پرورش و ســازمان تعليم و 
تربيت هم تصميم تازه‌اي دربــاره برگزاري حضوري 
كلاس‌هاي درس و بازگشــايي مدارس داشته باشد و 
همزمان با حضوري شدن ادارات و پايان دوركاري‌ها، 
مدارس حضوري شده و مهدهاي كودك هم بازگشايي 

شود. 
البته با عنايت به شرايط نه جنگ و نه‌صلح و با عنايت 
به اتفاقاتــي كه پــس از حمله دشــمن امريكايی- 
صهيونيستي به كشورمان رخ داد و حمله و مورد اصابت 
قراردادن مدرسه شجره طيبه ميناب و شهادت ۱۶۸ 
دانش‌آموز معلم شايد تصميم بر بازگشايي مدارس و 
مهدهاي كودك ريسك بالايي داشته‌باشد! در حالي 
كه ادامــه دوركاري‌ها به خصوص بــا اولويت مادران 
شاغل مي‌تواند در شــرايط كنوني بهترين راهكار به 
شمار آيد به گونه‌اي كه هم كارها بر بستر شبكه‌هاي 
آنلاين انجام شده و روند اداري آن پيش مي‌رود و هم 
مادران با حضور در خانه مي‌توانند مراقبت‌هاي لازم را از 
فرزندانشان داشته‌باشند. بدون آنكه بخواهند دست به 
دامان دوست و آشنا و همسايه و فاميل شوند يا مجبور 
باشند از محل كارشان مرخصي بگيرند يا فرزندشان را 
با خود به محل كار ببرند. اين مسير يكي از راهكارهايي 
است كه در حمايت از جواني جمعيت هم تأثير مثبت 

قابل‌ملاحظه‌اي خواهد داشت. 

پارادوكس پايان دوركاري با تداوم تعطيلي مدارس و مهدهای‌كودك‌
برخلاف سياست‌هاي جمعيتي، سناريوي سرگرداني مادران شاغل با الزام به حضور صددرصدي كاركنان ادارات و دستگاه‌ها از امروز تكرار مي‌شود

گام‌هايي كوچك براي اهدافي بزرگ  نفس تازه ‌به طبيعت با گراني پلاستيك
  کبری فرشچی

بــراي انجام خريدهــاي روزمره 
به ميدان ميــوه و تره‌بار رفته‌ام و 
همچون هميشــه با برداشــتن 
كيسه پلاستيكي ســراغ ميوه‌ها 
و ســبزيجات مورد نظرم مي‌روم 
و با سبك و ســنگين كردن آنها 
ميوه‌ها و سبزيجاتي را كه به نظرم 
كيفيت بهتري دارند، سوا مي‌كنم؛ 
سيب، پرتقال، خيار، كلم و كاهو. 

 به حجــم خريدم كه نــگاه مي‌كنم 
مي‌بينم آنقدر زياد نيســت كه براي 
هر كــدام يك كيســه پلاســتيك 
جداگانه نياز باشد! به خاطر مي‌آورم 
كه ســال‌هاي ســال اســت معضل 
كيســه‌هاي پلاســتيكي گريبــان 
محيط‌زيســت را گرفتــه و عــدم 
تجزيه‌پذيري اين محصول تكنولوژي 
و فناوري موجب‌شــده تا پلاستيك 
به يكي از بدترين نــوع آلودگي‌هاي 

زيست‌محيطي تبديل شود. 
 حالا هــم كه در جنگ رمضــان و با 
هدف قرار گرفتن بخشــي از صنايع 
پتروشيمي كشورمان از سوي دشمن 
امريكايي-‌ صهيونيستي كيسه‌هاي 
پلاستيكي و ديگر توليدات اين صنايع 
با چالش مواجه شــده‌اند و اگرچه به 
واسطه مديريت صادرات با كمبودي 
در اين زمينــه مواجه نيســتيم، اما 
نمي‌توان رشــد قيمت اين كالاها را 

انكار كرد. 
دوباره بــه كيســه‌هاي خريدي كه 
در دســت دارم نگاه مي‌كنم. هر يك 
كيسه پلاستيكي كمتر مي‌تواند هم 
به محيط‌زيست كمك كند و هم در 
شــرايطي كه با آن مواجه شــده‌ايم 
مي‌تواند مصــداق تمام عيــاري از 
انجام مســئوليت اجتماعي و كمك 
به مديريت اقتصادي كشورمان باشد. 
بنابراين كيســه‌اي را كه براي كلم و 
كاهو برداشته‌ام سر جايش مي‌گذارم 
و كلم و كاهو را در دســت مي‌گيرم تا 
بعد از حساب كردن صندوقدار آنها را 
در كيسه‌هاي ديگر خريدهايم جاي 

بدهم. 
در مســير خانه دوباره به خريدهايم 
نگاهــي مي‌انــدازم و بابــت اينكه 

در مصرف ســه یکســه پلاستيكي 
صرفه‌جويي كرده‌ام خوشحالم!

احساس مي‌كنم بخشي از مسئوليت 
اجتماعي‌ام را در شرايط كنوني جامعه 

انجام داده‌ام. 
 با وجود ايــن، فكر مي‌كنــم اگر به 
جاي همين كيســه‌هايي كه حالا در 
دســت دارم از كيسه خريد پارچه‌اي 
اســتفاده مي‌كردم چقدر بيشتر به 
محيط‌زيســت و به شــرايط كنوني 

كشورم كمك كرده‌بودم. 
 ماجــراي مســئوليت اجتماعــي، 
ميهن‌دوســتي و جان‌فدايي خيلي 

وقت‌ها همين قدر ساده است. 
وقتي از مسئوليت اجتماعي و وظايفي 
كه هر يك از ما در برابر كشور، جامعه، 
محيط‌زيست و حتي جامعه جهاني 
داريــم صحبــت مي‌شــود، ممكن 
است اين مســئوليت اجتماعي براي 
بســياري از ما به مثابه حركت‌هاي 
بــزرگ و هزينه‌هــاي كلان تعبيــر 
شــود. در حالي كه تعابيري همچون 
مســئوليت اجتماعي وطن پرستي و 
در تعبير جديدتر جــان فدايي براي 
ميهن، خيلي وقت‌ها از رهگذر همين 
رفتارهاي ساده و اصلاح سبك زندگي 
در همين زندگي روزمــره مي‌تواند 

اتفاق بيفتد. 
استفاده از ساك‌هاي خريد پارچه‌اي 
بــه جاي كيســه‌هاي پلاســتيكي، 
همراه داشــتن ليوان‌هاي شــخصي 
در مراســم‌ها و تجمعات شــبانه به 
جاي ســتفاده از ليوان‌هــا و ظروف 
يكبار مصــرف، خاموش كردن حتي 

يك لامپ اضافــه، برنامه‌ريزي براي 
استفاده از نور خورشــيد در ساعات 
روشن روز به جاي استفاده از لامپ و 
نورهاي مصنوعي، استفاده از پنكه يا 
كولرهاي آبي به جاي كولرهاي گازي، 
عايق‌كاري‌هاي ساده براي ممانعت از 
اتلاف انرژي، استفاده از آب باقيمانده 
از شست‌وشــوي ميوه و سبزيجات 
براي آبياري باغچه‌هــا و گلدان‌ها و 
كارهاي بسيار ساده‌اي از اين دست، 
هر چند حركت‌هاي كوچك، اما بسيار 

مؤثرند. 
هميشــه بايد به خاطر داشته باشيم 
بلندترين مســيرها هم با برداشــتن 
گام‌هاي كوچك طي مي‌شود‌ و يادمان 
نرود در شرايط كنوني همان قدر كه 
حضور در كف خيابان و نمايش اقتدار 
مردمي در نظام جمهوري اســامي 
ايران مهم و اثرگذار است، براي عبور از 
بحران فشارهاي اقتصادي برنامه‌ريزي 
شده و تحريم‌هاي فلج‌كننده دشمن 
براي به زانو درآوردن ايران و ايراني، 
گام برداشتن هر كدام از ما در مسير‌ 
مديريت بهينه مصرف و صرفه‌جويي 
در مصرف انرژي و ساير اقلام مصرفي 

بسيار مهم و تأثيرگذار است. 
 بر اين اســاس همانگونــه كه بيش 
از دو مــاه اســت كه مســئولانه در 
كف خيابان‌ها حضــور مي‌يابيم و از 
اســتكبار جهاني و سياســت‌هايش 
ابراز انزجــار مي‌كنيم براي ميهنمان 
براي محيط‌زيســت‌مان و براي عبور 
از اين گذرگاه سخت نيازمند آنيم كه 
مصرفمان را به خوبي مديريت كنيم. 

 مهسا گربندی
طبيعت  با افزايش قيمت پلاستيك، نفس 
راحتي مي‌كشد. كيســه‌ها و ظروف يكبار 
مصرف، كه روزي به جزئي از خريد روزانه و 
البته بي‌رويه، تبديل شــده بودند، حالا هم 
گران‌تر شدند و هم در برخي نقاط، دسترسي 
به آنها محدود شده‌است. اين تغيير ناگهاني، 
رفتار مصرف‌كننــدگان را تحت‌تأثير قرار 
داده و باعث شده، بسياري به صرفه‌جويي 
و استفاده هوشمندانه‌تر از پلاستيك روي 
بياورند. نتيجه آن، كاهش فشــار مستقيم 
بر محيط‌زيســت و همچنين فرصتي براي 
بازنگري در عادت‌هاي روزمره شده‌است، 
فرصتي كه پيش از اين شايد، در سخنراني‌ها 
و شعارها وجود داشت، اما اكنون به شكلي 
كاملًا ملمــوس، خود را نشــان مي‌دهد. 

 گراني پلاستيك و كاهش مصرف آن
بررسي‌هاي ميداني از نانوايي‌ها و فروشگاه‌هاي 
عرضه محصولات پلاســتيكي در سطح شهر 
نشان مي‌دهد تغييراتي تدريجي اما ملموس در 
بازار رخ داده‌است، تغييراتي كه قيمت‌ها و نحوه 
عرضه را تحت‌تأثير قرار داده و به‌ طور مستقيم بر 
سبد مصرف روزانه شهروندان اثر گذاشته است. 
در برخــي نانوايي‌هــا، قيمــت كيســه‌هاي 
پلاســتيكي به شــكل قابل‌توجهــي افزايش 
يافته‌است. تا پيش از اين كيسه‌ها حدود ٢ هزار 
تومان فروخته مي‌شــدند، اما اكنون در بعضي 
واحدها به دانــه‌اي ٨ هزار تومان رســيده‌اند. 
همزمــان، محدوديت‌هايــي در اســتفاده از 
كيسه نيز مشاهده مي‌شــود، مشتريان گاهي 
ملزم هستند كه خود كيســه بياورند يا تعداد 
كمتري دريافت كنند.  وضعيت مشــابهي در 
فروشــگاه‌هاي عرضه ظروف يك‌بار مصرف به 
چشــم مي‌خورد. قيمت برخي از اين ظروف، 
كه پيش‌تر حدود ۱۰ هزار تومان بود، اكنون به 
حدود ۱۵ تا ٢٠ هزار تومان رسيده و در برخي 
فروشگاه‌ها، سقف خريد براي هر مشتري تعيين 
شده‌است.  اين تغييرات با نوسانات ايجادشده 
در زنجيره تأمين مواد اوليه صنايع پتروشيمي 
مرتبط اســت، صنايعي كه بخش عمده توليد 

محصولات پلاستيكي را بر عهده دارند. 
 تبديل تهديد به فرصت

كمتر كسي است كه آثار مخرب ورود پلاستيك 
به طبيعت را نداند. محمد الموتي، دبير شبكه 
تشــكل‌هاي محيط‌زيســت و منابع طبيعي، 
با اشــاره به آثار ورود پلاســتيك به طبيعت 
گفت: »هر چقدر ورود پلاســتيك به طبيعت 

كمتر باشــد، به‌طور قطع به نفع چرخه حذف 
آلاينده‌هاســت. اگرچه تلاش‌هايي در جهت 
برخــورداري از چرخه‌هــاي زيســت‌پذير يا 
تجزيه‌پذير انجام شده، اما به دليل ناآماده بودن 
زيرساخت‌ها و هزينه‌هاي بالاي توليد اين نوع 
محصولات، ما همچنان به محصولات پلاستيكي 

وابستگي شديدي داريم.«
او با اشاره به شرايط بازار جهاني افزود: »با توجه 
به اتفاق رخ داده طي دو ماه گذشــته نه‌تنها در 
ايران بلكه در كل دنيا قيمت مواد اوليه ۴۰ تا ۴۵ 
درصد به دليل كمبــود در حمل و نقل دريايي 
افزايش پيدا كرده و منجر بــه كاهش توليد و 
افزايش شــديد هزينه‌ها و قيمت‌ها شده‌است. 
به هميــن دليل طي يك ماه گذشــته ۳۰۰ تا 
۴۰۰ درصد قيمت مواد پلاســتيكي بيشــتر 
شده‌است. البته از دلايل ديگر افزايش قيمت، 
آسيب‌ديدگي كارخانه‌هاي پتروشيمي و مسائل 

رواني بازار است.«
الموتي درباره پيامدهاي ايــن افزايش قيمت 
گفت كه ممكن اســت در كوتــاه مدت منجر 
به كاهــش مصرف پلاســتيك شــود، گفت: 
»از فرصــت كوتاه به وجود آمــده براي اجراي 
برنامه‌هاي فرهنگي و فرهنگ‌سازي در جهت 
كاهش استفاده از پلاستيك به‌ويژه كيسه‌هاي 
پلاســتيكي و معرفي جايگزين‌هــاي آن بايد 
استفاده كنيم. علاوه بر آن از دولت مطالبه‌گري 
كنيم تا در روند نوســازي و بازسازي كشور به 
سمت تأمين زيرساخت‌هايي جهت توليد مواد 
تجزيه‌پذير و سازگار با طبيعت حركت كند. در 
غير اين صورت به چرخه قبلــي برمي‌گرديم 
و مردم همچنان از پلاســتيك با قيمت بالاتر 

استفاده مي‌كنند.«
 هم مردم نقش دارند و هم دولت

الموتي به نقش همزمــان مردم و دولت در اين 

زمينه اشاره كرد: »هم تشكل‌هاي مردم‌نهاد و 
هم رسانه‌ها بايد در زمينه فرهنگ‌سازي براي 
كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي دست به 
دست هم دهند. علاوه بر آن حركت دوجانبه‌اي 
شــكل بگيرد؛ يعني هم مردم جايگزين‌هايي 
براي محصولات پلاستيكي پيدا كنند و كاهش 
استفاده از پلاستيك به عادت تبديل شود، هم 
دولت در بازسازي صنايع پتروشيمي و نوسازي 
صنايع، استفاده از مواد جايگزين پلاستيك را كه 
تجزيه‌پذير است و به طبيعت آسيب نمي‌زند، در 

دستور كار خود قرار دهد.«
او با اشــاره به فعاليت ســازمان‌هاي مردم‌نهاد 
ادامه داد: »ســازمان‌هاي مردم‌نهاد كمپين‌ها 
و پويش‌هــاي متعددي در ايــن زمينه برگزار 
كرده‌اند كه بعضي از آنهــا مانند پويش »نه به 
پلاســتيك و كيسه پلاســتيكي« تقريباً براي 
بيشتر مردم شناخته شده و اثرگذار بوده‌است. 
به‌طور قطــع ســازمان‌هاي مردم‌نهــاد بايد 
پويش‌هــاي خــود در زمينه كاهــش مصرف 
پلاســتيك را متنوع‌تر كنند و مدل‌هايي را با 
كمك كارشناساني كه از اعضاي آنها هستند و با 

همراهي دانشگاه‌ها به دولت پيشنهاد دهند.«
به گزارش »جــوان«، گراني پلاســتيك، هر 
چند ناخواســته بود، اما فرصتي براي بازنگري 
در عادت‌هــاي روزمــره ايجــاد كــرد. حالا 
بــدون برنامه‌ريزي قبلي، مصرف پلاســتيك 
هوشــمندانه‌تر از قبل انجام مي‌شــود، همان 
چيزي كه كارشناســان محيط‌زيست، بارها و 
بارها به ما گوشزد مي‎كردند، اما اين تغيير، تازه 
اول راه است و بدون شك بايد ادامه پيدا كند، 
ادامه‌اي كه هم سلامت ما و هم آينده نسل‌هاي 
بعد را تضمين مي‌كند، چراكه تنها با اســتمرار 
اين قدم‌هاي كوچك و درست است كه مي‌توان 
اثرات بزرگ و پايدار بر محيط‌زيست ايجاد كرد. 

مهدی مولایی
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